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گردآوری و ویرایش: کمیسیون ادبی کانون آینده نگری ایران

دیباچه
به قلم: استاد ایرج بندری

      راستی که ما ایرانیان مردمان جان سختی هستیم. گاهی اوقات حاضر می‌شویم با پشت پا زدن به آنچه داریم، دشواریها را تاب آوریم و دل خوش به آن شویم، اشک غم و اندوهی که از قلممان می‌تراود، شعری شود که گویی اصل ماجرا نه آن تلخکامی‌ها، بلکه اصوات موزونی است که درون را تسکین می‌دهد.
      هنگامی‌که شاعر شعر می‌سراید، محققا رعایت وزن و قافیه را برای بزک کردن شعرش ضروری می‌داند و این بستگی به احساس و توانمندی او در سرودن شعر دارد. لذا به نظرم می‌رسد زیاد هم نباید به او خرده بگیریم. زیرا شاعر نوپا حق دارد با صرف انرژی، وقت، هوشیاری، و حوصله بسیار راه پر از سنگلاخ برای فتح ستیغ بلندترین قله‌های افتخار هنر کلامی را بپیماید. اصولا هر شاعر برای خلق یک شعر موزون، همه سعی و کوشش خود را بکار می‌گیرد تا با ضرباهنگ و نظمی موزون، و با ریتمی دلنشین شعر بسراید.
      نغمه‌های پند آموز و گاهی طعنه آمیز که از قلم شاعر می‌تراود، اصل ماجرا را به طرزی بیان می‌کند که گویی رایحه خوش بهاری را در دل و جان مردمانی که در اندوه بسر می‌برند، می‌پراکند. پرتو افکنی این رایحه خوش بهاری، گاهی چنان مستتر می‌نماید که گویی هیچ پلشتی و پلیدی در محیط زندگی ما نیست و کانون زندگی‌مان مملو از سپاس و ستایش و سرخوشی است. راستی حکایت شاعران ما همچنان همان است که بود و هست. اگر چنین نبود، حافظ هیچگاه چنین نمی‌سرود:
      وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

      که در طریقت ما کافری است رنجیدن

      اما ارکان منشور دوران نوجوانی «رامین ناصح» گویا نانوشته‌ای شنیدنی است. او در ابتدا با دیده شک و تردید به سعادت تجملاتی نگریست و آنرا بدور ریخت و از لذاتی که فقط در رنگ و ظاهر اشیاء احساس می‌شوند، پرهیز نمود. در دانشگاه جامعه ثبت نام کرد و در روز روشن بجای تفنگ، چراغ بدست راه سیاست را پیمود. بیداری ملتها، پاره شدن زنجیر استعمار، تحولات و دگرگونی‌های بسیار، بروز و ظهور ارزشها و اعتبارهای مصلحتی در جامعه را در ذهن متبادر نمود و نیاموخته، آموخت رهایی انسانها در فروریزی قید و بندهای کهنه و دست و پاگیر است و گویا خوب فهمید که تجمل پرستی و عشرت بی‌حساب و گسستگی فکر باعث پیدایش طبقه محروم شده است. او در میانه راه سیاستمداری، با مواجهه با آذرخش کج‌بازی‌های سیاسی، با یک درنگ و نگاهی به عقب، از این گرداب مهلک بیرون جهید و به بسترسازی فرهنگی در جامعه روی آورد.
      رامین ناصح با خلق این کتاب شعر، پای بر جاهای استوار و مطمئن گذارده است و چنین به نظر می‌رسد در آرزوی آنست که در این مسیر در تکاپوی رسیدن به قله اوج کوههایی است که دیگران بر فراز آن پرچم پیروزی برافراشته‌اند. لذا این وظیفه ماست که بجای عیب جویی و زخم زبان، این میثاق او را در راهی که در پیش گرفته گرامی بداریم و برایش آرزوی کسب موفقیت بنماییم.
در مدح مولاي عارفان اميرالمؤمنين علي (ع)
      در يكي از سالهاي دوران دبيرستان كه در مدرسه «علم آموزان» اهواز به مديريت آقاي ولي پور تحصيل مي‌كردم، دبير ديني از دانش آموزان خواست كه هريك از آنها به مناسبت زادروز حضرت علي (ع) حداقل 10 بيت از سروده‌هاي شعرا در مدح آن حضرت را گردآوري و ارائه دهند. اين مأموريت براي من بسيار شيرين و دلپذير بود. لذا علاوه بر اينكه 100 بيت از ديوان شعرا جمع آوري كردم، غزل زير را نيز در «پارك نرگس» نزديك به محل دبيرستان سرودم و در جلسه بعد بهمراه بردم. 
معدن احسان و فضل و دانش و عرفان علي

مخزن اخلاص و عشق و اسوه ايمان علي

شير حقّ و پهلوان و باب علم و معرفت



آنكه بر ماه و خور و انجم دهد فرمان علي

در قضا و در غزا و در سخا و در غنا



در صراط مستقيم الگوي هر انسان علي

آنكه با يك دست در از قلعه خيبر بكند

وآنكه زو بگرفت اين دين هدي سامان علي

تا قيامت رونق است اسلام را اندر جهان



چون بُوَد اين دين حق را پايه و بنيان علي

آن شنيدستي كه پيغمبر چه گفت اندر حديث؟



گفت: من شهر علومم هست باب آن علي

لا فتي الاّ علي لا سيف الاّ ذوالفقار



بر جوانمردان عالم سرور و سلطان علي

علم و حلم و عدل و فضل و عشق و ايمان و هنر


اينهمه يكجا كه را بوده‌ست در دامان؟ علي

گرچه ما بس فاسقيم و پرگنه ليكن چه باك؟



زانكه مي‌باشد شفيع ما گنهكاران علي

خامه «صدّيقي» اندر مدحتت گنگ است و لال

گشته‌ام در وصف تو سرگشته و حيران، علي




29/8/75

در جستجوي حقيقت

      در دوران نوجواني پس از آشنايي با عرفانٍ و پاي نهادن در «وادي طلب»، جستجوي عاشقانه‌اي براي يافتن حقيقت داشتم و با سفر به نقاط مختلف كشور، به اماكن مذهبي گوناگون  و خانقاههاي فرق مختلف صوفيه مراجعه كردم. ولي تا تاريخ سرودن اين غزل، كسي را كه بتواند مرا به سوي دوست رهنما شود نيافتم و ابيات زير از سر درد و سوز و گداز بر قلمم جاري شد.
در مسجد آمدم اثري از خدا نبود



در خانقاه هم همه جز ادّعا نبود

درويش خرقه پوش بديدم كه اندر او


جز كبر و عُجب و نخوت و رنگ و ريا نبود

در عالم و حكيم نديدم نشان ز حق


در شيخ مدّعي اثري از صفا نبود

اندر كنشت و صومعه و دير هم شدم


در هيچ جا نشاني از آن آشنا نبود

در زهد جز سراب نديديم و پوچ بود


در علم جز غرور و حجاب و بلا نبود

در جمع اهل علم يكي با عمل نبود

در جمع اهل فضل يكي بي ريا نبود

علاّمه را بزرگي عمّامه بود و بس


وعّاظ را بجز سخن و ادّعا نبود

ملاّي شهر كاو به بزرگي شهير شد


فضلش بجز ز منبر و ريش و قبا نبود

تزوير بود حرف فقيهان و واعظان 
در مدرسه جز جاهل عالم نما نبود

مفتي كه غير مفت نياورد بر زبان

فتواي او جز از سر نفس و هوي نبود

آن محتسب كه نهي ز منكر همي نمود

خود هم ز فسق و جرم و گنه مبتري نبود

در صوفيان كه دم ز محبّت همي زدند


يك تن صفّي و صافدل و باصفا نبود

با فيلسوف گفتم از اين درد عشق و شوق


ديدم كه علم فلسفه آنرا شفا نبود

اين آتش طلب كه در اين جان عاشق است

در جعبه طبيب برايش دوا نبود

«صدّيقيِ» غريب و پريشان در اين ديار

بس گشت و هيچكس به غمش مبتلا نبود

در صد هزار دوست يكي راستگو نبود

در صد هزار يار يكي باوفا نبود

در دامن هر آنكه زدم دست از نياز

دردا كه سوي دوست مرا رهنما نبود

ايكاش مي‌گذشت شب تيره فراق

ايكاش كآن نگار بمن بي‌وفا نبود

ايكاش مينمود بمن راه وصل خويش

وين دل چنين به رنج و بلا مبتلا نبود

هم او به داد من برسد زآنكه هيچكس

فريادرس مرا بجهان جز خدا نبود

(16/5/76)

در پي ديدار از خانقاه دراويش شيراز

      اين غزل را در پي ديدار از خانقاه يكي از فرقه‌هاي دراويش در شيراز و مواجه شدن با مشايخ كج خلق و تندخوي آنجا تحرير كردم. بديهي است آنچه در اين ابيات درباره خانقاه از ان ياد كرده‌ام،‌ قابل تعميم به همه خانقاهها نمي‌باشد.
در خانقه دريغ كه اهل دلي نماند



غير از ريا و غرّگي و غافلي نماند

آن سيرت و صفاي دراويش پيش رفت

جز لاف و ادّعا ز ولاي علي نماند

از بين رفت آنهمه اخلاص و صدق دل

در كوي عشق عاشقيّ و بيدلي نماند

جز كبر و حرص و آز نديدم در اين مكان

وارستگيّ و صافي و صاحبدلي نماند

ابليس شاد شد كه ز شمشير مكر او

اندر مصاف صدق و صداقت يلي نماند

افسوس و صد دريغ كه رفت آن صفا و نور


افسوس و صد دريغ كه يك دل جلي نماند

لاف و گزاف هست وليكن عمل كجاست؟

شد ادّعا زياد ولي عاملي نماند

اخلاص و سوز و درد به تزوير شد بدل

اين جمع را ز عشق و صفا حاصلي نماند

دلهايشان ز نور علي بي‌نصيب گشت

افسوس غير نام نشان از علي نماند

اين شيخ ديو سيرت و درويش صورت است

باطن نماند هيچ، بجز باطلي نماند

چون شيخ اين بُود ز مريد انتظار چيست؟


در خانقه دريغ كه اهل دلي نماند



(23/11/76)

در محضر حضرت استاد شمس الدّين صدّيقي

      در ايام نوروز 78 در مجلس سماعي كه به دعوت مرحوم استاد شمس الدين صديقي (طاب ثراه) از بزرگان طريقت صديقيه در تهران برگزار شد، شركت كردم و خاطره آن روز پرشور را با سرودن و بجاي نهادن اين غزل زنده نگهداشتم.
هلا برخيز يارا تا قيامتها برانگيزي



كه عالم را بهم ريزند مشتاقان چو برخيزي

جهان تاريك و بي‌نور است خورشيدا ضيايي ده


ببر ابر زمستاني، ببر سردّي پائيزي

خمار و زار و بيماريم و بر لطفت نظر داريم



كز آن درياي مي جامي به كام عاشقان ريزي

ز هجران تلخ شد كامم، حلاوت از تو مي‌خواهم


به لطف خويش ده راهم به دكّان شكرريزي

دلا گر اهل سودائي غم عشقش بجان ميخر



كه گنجي شايگان است آن مبادا زآن بپرهيزي

غم عشق ار چه غم باشد، همه لطف و كرم باشد


ز غمها رستگار آيي در اين غم گر درآويزي

مكن اي عاشق بيدل بجز در كوي او منزل



كه دُر يابيّ و زر يابي چو خاك كوي او بيزي

صراط حق اگر خواهي طريق عاشقي باشد



دلا انكار اهل دل مكن گر اهل تمييزي

چنين فرمود پير ما: نمازت كي شود مقبول



مگر آب طهارت را بخون دل در آميزي

غلام آن شهنشاهم كه در او جمع شد با هم


خضوع و فقر درويشيّ و عزّ و جاه پرويزي

به هر شهري محبّي عشق با شمسي همي‌ورزد


يكي با شمس صدّيقي، يكي با شمس تبريزي!


(17/1/78)
به محضر استاد محيي الدّين كسنزاني

      در سال 77 در سفري به سنندج با فرقه «كَسنَزاني» كه منتسب به طريقت «قادريه» (پيروان امام عبدالقادر گيلاني) بودند،‌ آشنا شدم، چند روزي در خدمت آنان بودم و در مجالس ذكر جلي و سماع آنها شركت كردم و كرامات و خوارق عادات آنها را به چشم ديدم. ولي پس از آن تاكنون، توفيق زيارت مجدد آنان را نداشتم. يك سال بعد اين غزل را به ياد خاطرات آن ايام سرودم.
صبا پيام رسان شيخ كسنزاني را




كه گاه عيش ز خاطر مبر فلاني را

از آن شراب مزعفر مرا بده جامي




كه سرخ و تازه كنم روي زعفراني را

چو خواهي آه دل ما به آسمان نرود



ز ما دريغ مكن جام آسماني را

ز شمس طلعت خود پرتوئي بما افكن



كه از ميان ببرد رخوت خزاني را

جهان چو ماوي درد و غم است «صدّيقي»



ز فيض پير بجو عيش و كامراني را

چو دل برفت مخور غم كه در طريقت عشق

ز جان دريغ ندارند يار جاني را

(27/8/78)
در مجلس سماع حضرت استاد

به كوي ميكده رفتم خمار گاه پگاه



ندا رسيد كه قُومُوا وَ اُرقُصُوا ِلله

چو در جماعت صوفي وشان نه شوقي بود

ز خانقاه به ميخانه برده‌ايم پناه

بلطف دوست شكستيم توبه از مي و جام

سپاس و شكر كه از غفلت آمديم به راه

بدان شراب مصفّا ز روي دل، ساقي

بشو غبار و غرار جهان، جزاكَ الله

ز فيض طلعت مي باصفا و پاك شوند

شقيّ و زشت سرشت و مزوّر و خودخواه

گدائي در ميخانه كن ز من بشنو




ز كيمياي سعادت دلا مدار اكراه

به پاي يار بزن بوسه و مشو نوميد

چو دستت از قد رعناي او بُوَد كوتاه

ز جهل خويش «محب» ذمّ مي دگر نكني

ز سرّ سينه مستان اگر شوي آگاه


 
          (27/12/77)
به محضر استاد محيي الدّين

      اين غزل را يكسال پس از ديدار با شيخ محيي الدين قادري كسنزاني در سنندج، و به ياد آن گرامي نگاشتم.
مرا هرآنچه مراد است در جهان، دارم


كه روزگار خوش و يار مهربان دارم

بيا كه تشنه آن كان رحمتم، هرچند


ز ديده از غم آن چشمه‌ها روان دارم

ز چشم مردم عالم غمي كه هر دم فاش

شود ز مردم چشمم،‌ چسان نهان دارم؟

ز عاشقان دل افگار خويش اي ساقي

تو مي دريغ كني؟ من نه اين گمان دارم

زمانه جور و جفا گرچه مي‌برد از حد

اميد ياري از آن يار دلستان دارم

متاع عشق به جان و جهان بنفروشند

غنيمت است كه اكنون به رايگان دارم

اگر كه ارض ز طوفان غم شود ويران

مرا چه غم كه چو نوحي نگاهبان دارم

چو گرگ نفس كند قصد حمله «صدّيقي»
مرا چه خوفي از آن است چون شبان دارم

كجا زند پهلو مجد و جاه شه با من

كه من ملازمت پير كسنزان دارم








(14/4/78)
در مرثية حضرت استاد شمس الدّين

      هفتم آبانماه 1378، حضرت استاد شمس الدين عبدالرحمن صديقي (كيشن پاتان)، از اكابر طريقت صديقيه در تهران و با سنّ نزديك به 100 سال، به مرگ طبيعي درگذشت. هنگام رحلت وي من در تهران نبودم. ولي سه هفته پيش از آن هنگامي كه به عيادتش رفتم، در بستر بيماري مرا در آغوش گرفت، گريست، سپس با من سخنها گفت، نجواها كرد، از اميدهايي كه به جوانان داشت سخن گفت و وظايفي را بر دوشم نهاد كه با وي عهد بستم تا جان در بدن دارم، لحظه اي از انجام آنها فروگذار نكنم. شنيدم كه در لحظه وفات لبخندي شيرين بر لبانش نقش بسته بود كه در اين غزل از آن ياد كردم.
واي كُامّيد دل خونين دلان بر باد رفت


دربدر گشتند تلميذان چو آن استاد رفت

آسمان تاريك شد چون رفت آن شمس منير


باغ خشك و بي ترنمّ شد چو آن شمشاد رفت

خسرو شيرين ما بار سفر بست از جهان


وز غمش سيلابها از چشم صد فرهاد رفت

در فراقش مجلس پرنور ما شد بي فروغ

شد سراي عشق ويران چون ورا بنياد رفت

دل ز مشتاقان ربود و رو نهان كرد آن پري

آهوان در دام درماندند و آن صيّاد رفت

گفته بود آن يار: تنها هيچ نگذارم ترا

عهد خويش آخر شكست و از سر ميعاد رفت

شكوه نتوان كرد نپسنديد اگر ما را به خويش

بود سلطانيّ و زين دير خراب آباد رفت

بر لبانش بود لبخندي به هنگام وفات

عاشقانش را جگرخون كرد و خود دلشاد رفت

در فراق يار كمتر صيحه زن «صدّيقيا»


گر بدرّي جامه رفت و گر كني فرياد رفت






(12/8/78)
در ستايش استاد نجم الدّين صدّيقي

      پس از درگذشت حضرت استاد شمس الدين صديقي، نزديكترين شاگرد وي، استاد نجم الدين ابراهيم صديقي كشميري به جانشيني اش برگزيده شد. اين غزلواره را در ستايش ايشان تحرير كردم. 
گفت مولانا: چو گل رفت و گلستان شد خراب


لاجرم ما بوي گل را از كه جوييم؟ از گلاب (1)
شمس دين گر رفت او را نجم دين شد جانشين



عطر گل باقي است گر گل رخ كشيد اندر نقاب

بوي شمس الدّين ز نجم الدّين رسد ما را همي



كي كند عاشق ز بوي و نكهت يار اجتناب؟

چون سفر كرد آفتاب و آسمان تاريك گشت

از ستاره نور مي‌جويم به ياد آفتاب








(18/9/78)
(1)
اشاره به بيت مولانا در مثنوي: چون كه گل رفت و گلستان شد خراب - بوي گل را از كه جوييم؟ از گلاب

عرض ادب خدمت استاد نجم الدين صديقي

دلا بگذر ز مال و جان چو راه عشق حق گيري




مدار از بُعد مقصد غم، چو گيري دامن پيري

شه كاكل به سر گردي گداي او اگر گردي

حيات جاودان يابي اگر در پاي او ميري

به حق كي ميشوي نائل اگر در قيد پرهيزي



از اين مي بهره كي يابي، اگر ترسان ز تحذيري

دل از جان و جهان برگير، اي دل در ره جانان

پشيماني خوري آخر، اگر اين پند نپذيري

بگفتم: من ز عشق تو مراد حق كنم، گفتا:



چو روي او بُوَد حاضر، چرا در بند تصويري؟

«محبّا» گر همي جويي لقاي حق، تولاّ كن



به ابراهيم نجم الدين صدّيقيّ كشميري

(بدون تاريخ)
به ياد حضرت استاد شمس الدين

عاشق و دلداده گشتم، وصلت جانانه جستم

سوختن در آتش معشوق، چون پروانه جستم

خانه دل بود سرد و خامش و افسرده زينرو



زآتش عشق نگاري گرمي كاشانه جستم

در فراق يار هر شب ناله ‌ها كردم به زاري


وصلت محبوب همچون اُستُن حنّانه جستم

چون طبيبانم ز درمان عاجز و درمانده گشتند



پس شفاي خويشتن از ساغر و پيمانه جستم

چون به هشياران نديدم غير ناگاهيّ و غفلت



آگهيّ و معرفت زآن نرگس مستانه جستم

چون نديدم زآشنايان جز ريا و بي وفايي

لاجرم مهر و وفا را من از آن بيگانه جستم

 










(11/9/78)
به ياد حضرت استاد شمس الدين

پير ما ميگفت: چون رفتم، مگرييد از غمم


صبر ورزيد و مناليد از قضاي كردگار

ليك تا آنجا كه مي بينم، ز هر چشمي شده ست


در فراق يار، اشك و خون روان چون آبشار!
(بدون تاريخ)
حضرت مولانا را

خورشيد،‌ يكي پرتوست، از طلعت مولانا



عنقا چه محل دارد، در ساحت مولانا

از طاعت تزويري، بابي نشود مفتوح



برخيز و سماعي كن، بر سنّت مولانا

دست از دو جهان افشان،‌ پا بر سر نفست كوب

باشد كه رهي يابي، در نُزهت مولانا

وردم همه روز اينست: يا شمس جهان افروز



ذكرم همه شب اينست: يا حضرت مولانا!
در راه خطير عشق، از شمس بجو همت

«صديقي» اگر هستي، از عترت مولانا (1)
(1) «عترت مولانا» اشاره به اين دارد كه نسب من بر اساس شجره‌نامه هاي خانوادگي موجود، به مولانا جلال الدين بلخي ميرسد.
به ياد استاد محيي الدّين كسنزاني

دلم ز دوري دلدار درد آگين است


سرم خمود و خمار از شراب پارين است

فسرده عاشق شيدا ز هجر و حاجت او

شفاي شربت آن شيخ شوخ شيرين است

صبا به لطف بگو با حبيب مشكين زلف

كه غفلتش ز غم اين غريب مسكين است

كه گر تو در بر من باشي از نهايت لطف

مرا شرار جهنّم چو ياس و نسرين است

وگر ز ظلّ تو دور افتم از سياهي بخت

بهشت خُلد مرا همچو سجن و سجّين است

مقيم حضرت عشقم چنانكه فرمودي

شبانه روز مرا ذكر و ورد و تمرين است

دلا ز هجر شكايت مكن كه در سر نيست

خيال خويش كسي را كه عشق آئين است

ز طبع خويش مبادت غرور «صدّيقي»
كه جمله از كرم شيخ محيي الدّين است

(20/8/78)
غزلي ناتمام براي شهر پدريم، بيرجند و خاطرات آن دوران

اي صبا، گر مي‌روي سوي ديار بيرجند

پس بزن از سوي چاكر خاك آنرا بوسه چند

مردمانش را رسان از من سلامي سوزناك

آگهيشان ده ز درد اين غريب دردمند

يار من را ديدي ار كاندر خيابان مي‌رود

گو: فلاني گشته از فقدان تو زار و نژند

چشم مردم چون فتد بر مردم چشمان من

فاش گردد آنچه در دل دارم از درد و گزند

كي خبر دارد ز بي‌خوابيّ چشمم از غمش

آن نگارين يار سيمين بر كه خوابد بر پرند

چشم دارم اي صبا تا توتياي چشم را

نكهتي آري ز خاك آن ديار ارجمند

(3/8/77)
كلمات قصار حضرت استاد

      بسياري از آموزه‌ها و كلمات قصار استاد مرحوم شمس الدين صديقي را يادداشت ميكردم. در قطعات زير، كوشيده ام كه برخي از آنها را به نظم درآورم.
گفتا: اگر سعادت كونين بايدت

گويم نصيحتيّ و تو با گوش جان نيوش

جز صلح و لطف و مهر مكن پيشه اي عزيز

با جمله نيكويي كن و چشم از بدي بپوش

گر خدمت خداي جهان داري آرزو

در خدمت خلايق او روز و شب بكوش




(26/3/77)
سائلي گفت: چو خواهيم كه عشق يزدان

در دل غافل ما جلوه نمايد چه كنيم؟

گفت: از عشق خود اي مرد بپالاي دلت

تا در آن خانه كند عشق خداوند حكيم




             (16/12/77)
در دلم بود كه پرسش كنم از رؤيت حق

تا نمازش بتمام آمد آن پاك قدم

خدمتش رفتم و بي آنكه سخن گويم گفت:
من خدايي كه نبينم نپرستم يك دم





(11/1/78)
شبي به صحبت آن پير پاكدل بودم

سخن دراز شد و دل گرفت از اندرز

بگفتمش سخني مختصر بگو كه مرا

دهد سعادت كونين، گفت: عشق بورز
(9/6/78)
فرمود پير ما كه به راه وصال دوست

حاصل ز عقل و نقل، بجز افتراق نيست

اتباع عشق كن كه در اين راه بس دراز

درماند،‌ هر كسي كه ورا اشتياق نيست

(23/2/77)
بگفت پير من امشب كه در طريقت عشق

ز دل تردّد و ظنّ و شكاك بيرون كن

شبانه روز به راه وصال دوست بكوش

وگر زمان بگذشت و نكردي اكنون كن!
(9/1/77)
به ياد تهران و حضرت استاد

      سالها دوري از اساتيد و يارانم در تهران، مرور خاطرات آن ايام، و خستگي از زندگي در اهواز،‌ از آنجا كه همفكري را در اين شهر نيافتم. موجب شد كه غزل زير بر قلمم جاري شود. ولي امروز نظرم تغيير كرده است و سالهاست كه به «اهواز زيبا» بي اندازه عشق مي ورزم، و دوست ميدارم كه اگر بشود، براي هميشه در اين شهر سكني گزينم.
بار دگر نزول به تهرانم آرزوست

ديدار يار و صحبت خوبانم آرزوست

زين خانه‌هاي كوچك و آرام دل گرفت

آن برجهاي رفته به كيهانم آرزوست

كارون پر از گل است و پر از آب تلخ وشور

آن آب همچو چشمه رضوانم آرزوست

شوق و صفا به دل ندهد نخلهاي خشك

آن كوچه باغهاي شميرانم آرزوست

اندر شرار گرمي اهواز سوختم

لرزيدن از هواي زمستانم آرزوست

يك شب قدم زدن به فراغ دل از جهان

در زير برف و بارش بارانم آرزوست

اينجا پرنده پر نزند گشته‌ام ملول

شهر شلوغ و دود فراوانم آرزوست!
تا چند دست و پاي به مرداب غم زنم؟

درياي پر تلاطم و طوفانم آرزوست

بسته‌ست پاي و شوق دويدن بُوَد مرا

بال و پري ندارم و طيرانم آرزوست

افسرده‌ام ز فرقت دلدار خويشتن

بوسي به خاك آن شه عرفانم آرزوست

اي شمس دين سيه شده روزم ز هجر تو

يك شب كنار قبر تو اسكانم آرزوست

گريان شده‌ست در طلبت ديدگان من

سمع سخن از آن لب خندانم آرزوست

سيمرغ قاف قربتي و من كمين مگس

در عرصه بلند تو جولانم آرزوست!
گفتند راه مي‌ندهيمت به شهر خويش

گفتم كه قرب و خلعت سلطانم آرزوست!
رفت از سرم دريغ- طبيب مسيح دم

درد فراق دارم و درمانم آرزوست

بار دگر نگار پريچهر خويش را

رُفتن غبار راه به مژگانم آرزوست

آن دم كه از نهايت مستي روم ز دست

دستي زدن به دامن جانانم آرزوست

جان «محب» فداي شه عاشقان كه گفت:
«بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست»
براي استاد معنويم، سركار خانم دكتر منيژه دلدار

روي تو آيتي از قدرت خلاّق وجود

خوي تو مظهري از رحمت دادار ودود

دل پر رحمت تو معدن اخلاص و صفا

سخن دلكش تو دفتري از غيب و شهود

دين تو دين وفا، مذهب تو مذهب عشق

راه تو راه خدا، مكتب تو مكتب جود

دل بيمار من از هجر تو زار است فگار

روح افسرده من بي تو خمود است و جمود

خواستم تا كه دل از مهر تو بردارم، ليك

ديدم اندر دو جهان هيچكسي چون تو نبود

به خداييّ خدايي كه مرا جان بخشيد

تا ابد مهر توام در دل و جان خواهد بود

(16/2/76)
همه امّيد من...
همه امّيد من آن بود كه يارم باشي

نه چنين دشمن جان و دل زارم باشي

خواستم تا كه مرا مونس و غمخوار شوي

مرهم اين دل مجروح فگارم باشي

چون كه تنها شدم از لطف شوي همدم من

روشني بخش شب تيره و تارم باشي

چونكه بيمار شدم شافي دردم گردي

چون قرار از دل من رفت قرارم باشي

چون خزان خيمه زند بر دل ويرانه من

ببري سردي اندوه و بهارم باشي

روز، پيوسته چو خورشيد بتابي بر من

در دل شب صنم ماه عذارم باشي

موجب شادي و امّيد و سرورم گردي

مايه شوكت و اعزاز و فخارم باشي

نه دمي بخت برآمد كه شوي همدم من

نه گهي گشت ميسّر كه كنارم باشي






(2/8/77)
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري

اي كه نيكويي خوبان همه يكجا داري

چشم شهلا، رخ زيبا، قد رعنا داري

تا تو مطلوب مني نيست نيازي به بهشت

كه هرآنچه بُوَد آنجا بِه از آنرا داري

روي نيكوتر از آن حوري مهروي تراست

قدّ موزونتر از آن ساقه طوبي داري

وامق و خسرو و مجنون تو شد اين دل زار

زلف ليلي، لب شيرين، قد عذرا داري

با چنين حسن و كمالات كه داري، جانا

با من سوخته دل از چه معادا داري؟

عاشق غمزده را مي‌كِشي و مي‌راني

از چنين شيوه ندانم كه چه سودا داري

دل ز ما مي‌بري و روي ز ما مي‌پوشي

عصمت يوسف و افسون زليخا داري

اندر آن سينه سيمين كه بُوَد رشك پري

حيف باشد كه دلي سخت چو خارا داري

مي‌خورم خون دل ايدوست چو مي‌بينم تو

دشمن دوست شدي ميل به اعدا داري

بس عجب نيست اگر گرگ بيابان گريد

از چنين جور و جفاها كه تو با ما داري

من دلخسته دمي بي‌تو نيارم بودن

گر تو دوري ز بر يارت و يارا داري

بيش از اين روي متاب از من و مستور مشو

سوي دلداده خويش آ، ز كه پروا داري؟

بخدا يك سر مويت به جهان نفروشم

گر توام پست تر از خاك كف پا داري

ساده و سهل ببردي دلم از دست، كه من

ساده چون آدم و تو حليه حوّا داري

تلخكامم مگذار و مگذر بهر خدا

اي كه در لعل لبت شهد مصفّا داري

رحم كن بر من مسكين و جفا كمتر كن

مكش ايدوست مرا چون دم عيسي داري

قدرت وصف تو در خامه «صدّيقي» نيست

ك‍«‍آتچه خوبان همه دارند تو تنها داري»



(25/4/77 و 18/8/78)
مدح بي صله

دل پريشان ز خم زلف پريشان شماست

سينه پر تاب و تب از مستي چشمان شماست

سر خمار از مي دوشينه كه با هم خورديم

ديده پر اشك ز ياد لب خندان شماست

باغ جنّات نسيمي ز صفاي رخ تست

نار دوزخ شرري زآتش سوزان شماست

بي‌صله مدح  نشايد، بده زآن لعل نفيس

صله شاعر خود را كه ثناخوان شماست

دل من گرچه به صد گونه هوس آلوده‌ست

ليك پاكيّ و صفا در خور دامان شماست

گر همه هستي خود ريخت به پاي تو «محب»
طالب يك نگه از گوشه چشمان شماست






(12/9/78)
دل آشفته

ديشب چه دل آشفته و شيداي تو بودم

ديوانه اندام دلاراي تو بودم

هر كس به طواف صنم خويشتن و من

پروانه شمع رخ زيباي تو بودم

سيراب ز جام مي انگور وليكن

اندر هوس لعل چو ميناي تو بودم

فارغ ز غم عالم و در بحر وفا غرق

مدهوش صفاي قد و بالاي تو بودم

صد شكر از آن بخت و سعادت كه مرا بود

آن لحظه كه من خاك قدمهاي تو بودم






(9/10/79)
شب یلدا

گذشت فصل حزان و شب خوش یلداست

شب خوشی است، شب شوق و ذوق و راز و نیاز

شب خداست، شب عارفان و زنده دلان

شب صفاست، شب عشق و شور و سوز و گداز

کنون ز دیده خونبار من رود رودی

به یاد آن بت مهروی و دلبر طناز

برای من همه شبها بود شب یلدا

که گشته ام ز فراقش به حزن و غم دمساز

بقصد و نیت معشوق فال بگرفتم

چنین رسید جوابم ز حافظ شیراز:
چه گویمت که ز سوز درون چه می بینیم

ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز

1/10/75. 
براي تار عمويم

      در يكي از شبهايي كه در محضر عمويم دكتر احمد ناصح دندانپزشك عاليقدر و از اساتيد مسلّم سازهاي زهي، محفلي از انس داشتيم، ابيات زير را خطاب به ايشان سرودم.
اي عمو غم ز دل ما بر و بر تار بزن

بهر افسرده دل عاشق بيمار بزن

هر چه احساس و صفا در دل پر رحمت تست

جمع كن در نوك مضرابت و بر تار بزن

طربي كاو برد از دل همه اندوه و حزن

خوش نوائي است براي دل افگار، بزن

تا روان را كني از بيهدگي پاك، بزن

تا بري بغض و پريشاني پندار، بزن

كوه اندوه از اين ضربت مضراب بريخت

روح مجروح رها گشت ز زنگار، بزن

ميزنيّ و ز غم دوري جانانه مرا

ميرود اشك از اين ديده بيدار بزن

در شكايت ز غم دوري آن مونس جان

در گله از ستم دهر جفاكار بزن

شب دراز است و همه دلشدگان مشتاقند

باز هم تار بزن، تار بزن، تار بزن




(تهران، 5/11/75)
و باز هم براي تار عمويم

بزن بزن كه بتحقيق صاحبِ هنري

كه گفته‌اند هنر را بجو ز خونْ جگري

كسي ز فضل هنر بهره يافته‌ست و نصيب

كه در دل از غم و اندوه باشدش اثري

نويد عشق دهد اين نواي شور انگيز (1)
بزن كه از دل صد پاره درد و غم ببري

نيافتم ز كتب معرفت، مگر يابم

ز اشك و آه شبانگاه و ناله سحري





(كردان، 3/6/78)
1. نوید و نوا فرزندان عمویم هستند. 
داغ يك عشق قديم

      براي دوست ديرينه و هنرمندم، استاد ش.، خواننده و نوازنده متبحر گيتار، كه به درخواست من، ترانه «داغ يك عشق قديم» را دو بار مكرر در يك محفل اجرا كرد.
ناله گيتار چون آتش به جوش آرد مرا

لطف آواز شما ياد از گوگوش آرد مرا

پنجه‌ات چون ميشود رقصان به روي سيمها

از در مسجد به كوي ميفروش آرد مرا

گاه بر دل ميزند زخم و گهي مرهم نهد

گاه مدهوشم نمايد گه بهوش آرد مرا

تازه گردد زين تغنّي «داغ يك عشق قديم»
كز سر دلمردگي اندر خروش آرد مرا






(7/11/78)
خوشا دوستيهاي عهد جواني

     دوست صميمي و ديرينه‌ام، استاد «مهدي برين»،‌ هنرمند پرآوازه و متبحر در عرصه خوانندگي و نوازندگي، از من خواست تا ابياتي را در باب «دوستيهاي عهد جواني» بسرايم. غزل زير، من باب اطاعت امر تحرير شد.
خوشا دوستيهاي عهد جواني

خوشا در بر ياوران زندگاني

خوشا درد دلها كه گويند با هم 
گهي آشكارا و گاهي نهاني

دريغا كه اي آدمي غافلي سخت

گذر ميكند عمر و قدرش نداني

غنيمت شمار اين دو دم را كه روزي

تو رحلت نمايي از اين دار فاني

محبت كن اي يار با دشمن و دوست

چنين گفت آن دلبر كسنزاني (1)
محبت بُوَد وجه تمييز انسان

محبّت بُوَد آيه آسماني

صفا پيشه كن تا كه ياران بيابي

وفا پيشه كن تا كه تنها نماني

غنيمت بدان «ناصح» و پاس بگذار

دمي را كه در صحبت دوستاني

(بدون تاريخ)
(1) اشاره به پندي از شيخ محيي الدين كسنزاني درباره عشق همگاني و محبت ورزيدن بكسان با دوست و دشمن

همه خرابي عالم ز دست زنها بود!
      نظرات مرا درباره زن و حقوق و جايگاه و كرامت انساني او، همگان بخوبي مي‌دانند و از كوششهايم در جنبش فمينيستي و مقالات و مصاحبه هاي بيشمارم در دفاع از حقوق زنان، آگاهي دارند. ولي قطعه زير، علاوه بر اينكه جنبه طنز دارد، در حقيقت نقدي است بر فرهنگ سنتي جامعه ايران و نگاهي كه نسبت به زن دارد. بعبارت ديگر، در اين ابيات، نه نظرات شاعر، بلكه نگرش جامعه ايران نسبت به زنان، تجلي و نمود پيدا كرده است. اين قطعه در مراسم بزرگداشت و همبستگي با روز جهاني زن در دفتر كانون آينده نگري ايران (اسفند 83) قرائت شده است.
شنيده‌ام كه ظريفي ز باب شوخي گفت:
همه، خرابي عالم ز دست زنها بود!
بخوان ز مصحف تاريخ، جدّ ما آدم

گر از بهشت برون گشت، كار حوّا بود!
اگر به محبس و زندان اسير شد يوسف

شنيده‌اي كه هم از فتنه زليخا بود!
بخوانده‌اي تو به قرآن عيال حضرت لوط

نصير و ياور آن كافران رسوا بود!
در اين ميان كه همه پايبند زن بودند

كسي كه عاقل و باهوش بود، عيسي بود!
عزيز گفته زنان را كه «كَيدَكُنَّ عَظيم» (1)
گهي مكيدتِ (2) زن اشك و گاه غوغا بود

ولي شگفتي از آنست كاندر اين پيكار

بترك دشمن خود مرد را نه يارا بود

اسير طرّه طرّار زن چو آمد مرد

نه چاره‌ايش بجز ماندن و مدارا بود

اگر چه عقل زنان نصف عقل مرد بُوَد (3)
هميشه پاي وي اندر عِقال (4) آنها بود

خدا چو خلقت زن كرد در زمان ازل

تنش ز مرمر و قلبش ز سنگ خارا بود

ز قطعه‌اي كه «محب» گفت بر سبيل مزاح

مباش رنجه كه حرفش نه از معادا بود




(27/9/78)
1.  «كَيدَكُنَّ عَظيم» = مكر و حيله شما (زنان) بزرگ است. بخشي از آيه‌اي از قرآن كريم از قول عزيز مصر و خطاب به زليخا.
2. مكيدت: كيد و حيله و نيرنگ

3. ناظر به حديث مجعول ولي معروف «النساء نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الايمان!» و حديثي ديگري منسوب به حضرت رسول كه «با زنان مشورت كنيد و برخلاف نظر آنان عمل نماييد!» در مقاله مفصلي در شماره 10 مجلّه آينده نگر اثبات كرده‌ام كه اين احاديث موضوعه برگرفته از شيوه تفكر سازندگان آنها بوده و انتساب آنان به پيامبر و ائمه اطهار به هيچ عنوان سنديت ندارد. از جمله دلايلي كه در اين باره برشمردم، اين بود كه رسول اكرم (ص) با مشورت و پييشنهاد  همسرش عايشه تصميم گرفت نامه‌هايي را به شاهان و حاكمان سراسر جهان ارسال كند و آنان را به پذيرش دين اسلام فرابخواند (كتاب عايشه بعد از پيغمبر، نوشته كورت فريشلر آلماني)، كه اين امر پايه‌اي شد براي فتوحات اسلامي در زمان خلفاي راشدين و گسترش اسلام در اقصي نقاط جهان. ولي به هرحال اينكه عقل زنان نصف عقل مردان است، در فرهنگ جامعه ما رواج فراوان يافته، حتي در بين تحصيلكردگان و روشنفكران. (با اينكه پژوهشهاي علمي خلاف آنرا ثابت ميكند) و متاسفانه بسياري از انديشمندان مدافع حقوق زنان، بدون مطالعه و غور و بررسي كافي در منابع تاريخ اسلام، اين نگاه تحقير آميز نسبت به زن را متأسي از آموزه‌هاي دين و بزرگان آن دانسته‌اند و در مبارزه براي احقاق حقوق زنان به كج راهه رفته و اصل دين را هدف پيكان حملات خود قرار داده‌اند. 
4. عقال: پايبند

از عيالش هر كه ناراضي است برخيز ز جاي!
واعظي بر روي منبر گفت بهر امتحان

كز عيالش هركه ناراضي است برخيزد ز جاي

جمله مردم ز جا برخاستند، امّا يكي

همچنان بر جاي خود بنشسته بودي بي‌صداي

گفت واعظ: شكر كاين بكتن ز همسر راضي است

گفت: ني، ليكن عيال من مرا بشكسته پاي!



(11/9/78)
عزيزم، من فقط تو را دوست دارم!
زني از شوهر خود كرد سوالي روزي

كه چه نوعي تو ز انواع زنان داري دوست؟

آن زني را كه بُودَ عاقل و با فضل و كمال؟

يا زني را كه رخ و ظاهر او خوب و نكوست

گفت با خنده: نخواهد دل من هيچكدام

من فقط از همه دهر، ترا دارم دوست!
(17/10/76)
باكي نيست گر...
دختري با دوستش گفتا ز باب دردل:
نازنين پولدار مردي گشته با من نامزد

ليك،‌ عيب اينست كاو باور ندارد بر معاد

زين سبب اندر دلم زين كار ترديدي رسد

گفت‌: باكي نيست، گر وصلت كني با او، به قطع

خود شود در هفته اوّل به دوزخ معتقد!
(9/2/77)
داستان عمر و مرد گناهكار

حكايت زير درباره عمر بن خطاب (معروف به فاروق) خليفه دوم،‌ در منابع روايي شيعه و سني با اندكي اختلاف ثبت شده است.
در حكايت خوانده‌ام: يك شب عمر بر رسم خويش

گشت ميزد تا كند از درد مردم پرس و جو

پس شنيد از خانه‌اي اندر گذر آواي ساز

شد از آن مظنون و بالا رفت از ديوار او

ديد مردي را نشسته با دو تا جام شراب

وآنطرف هم دختري زيبانگار خوبرو

گفت: پنداري كه هر شنعت كه در پنهان كني

از خدا مخفي بُوَد؟ اي دين يزدان را عدو!
گفت: من يك جرم كردم، يا اميرالمؤمنين

تو خلاف امر قرآن را نمودي از سه سو:
اوّلاً گويد: بپرهيزيد از اتباع ظن

در امور مخفي مردم نشايد جستجو

ثانياً گويد: چو خواهي در سراي كس روي

پيش از آن، از وي اجازت گير، آنگه اُدخُلوا

ثالثاً گويد: بُوَد واجب به هنگام دخول

كرد با صاحب سلام، آنگاه كردن گفتگو

خنده‌اي كرد و بگفت: ار بخشمت چون مي‌كني؟

گفت: ديگر گرد معصيّت نگردم اي عفو!
(11/9/78)
دزد در خانه روضه خوان

اين قطعه به برخي روضه خوانها كه با هدف جمع آوري مال و منال اقدام به روضه خواني مي‌كنند، تعريض و كنايه زده است. مسلّماً جايگاه روضه خوانها و مدّاحان اهل بيت رسول الله بسيار رفيع و اجر و ثواب آنها كه دلها را در مصيبت سرور آزادگان گداخته مي‌كنند (كه به فرموده حافظ: دلا بسوز كه سوز تو كارها بكند) نزد خداوند محفوظ و نزد این حقیر حرمت و كرامت بسياري دارند، و خود نيز شاعر مدّاح اهل بيت هستم.
رفت دزدي در سراي روضه خواني نيمه شب

روضه خوان بيدار بود و خويشتن را زد به خواب

دزد، هر كالا كه آنجا ديد، يكجا جمع كرد

جمله را بگذاشت او بي فوت وقت اندر ثياب (1)
چونكه آنرا خواست بردارد، بگفتا: «ياعلي!»
روضه خوان از جا جهيد و كرد مر او را خطاب

گفت: گفتم سالها من «يا حسين» و زين طريق

جمع كردم اينهمه اموال با رنج و عذاب

چون تو با يك «ياعلي» خواهي ببردن جمله را؟!
نيست اين انصاف، پس رو خانه‌اي ديگر بياب

حاصل اين قصه يعني نوحه‌هاي روضه خوان

از براي جمع زر بوده‌ست، نز بهر ثواب

(10/9/78)
(1) ثياب: خورجين

نامة منظوم به محضر حضرت استاد

      مرحوم استاد شمس الدين صديقي، به دليل خطايي نه چندان كوچك كه از من سرزده بود، از من دل چركين و رنجيده خاطر شده بود. قصيده طولاني زير را در باب پوزشخواهي سرودم و به حضرتش تقديم كردم، كه سبب شد با ملاطفت فراوان مرا به خوان لطفش بپذيرد و از آثار و بركات آموزه‌هاي او بار ديگر بهره مند گردم.
صبا پيام ببر سوي آن شه عرفان

از اين شكسته دل بي پناه بي سامان

به پير عارف ما شمس دين صدّيقي

نقيب اهل دل و قطب عارفان زمان

بگو كه بي دم و دم درد هجر و جور رقيب

بحرص خون مرا ميخورند چون ثعبان

شب و سحر ز غم فرقت عزيزان اشك

بسان دُرّه ز مژگان من بُوَد غلطان

اگر چه سرّ دل خويش پوشم از مردم

وليك ميشود از مردمان چشم عيان

به وصف حالت خود بيش از اين سخن نكنم

كه خويش واقفي از رنج و محنت هجران

به وقت غم ز تو خواهم مدد چرا كه توئي

غياث سوختگان و پناه دلشدگان

امان و حامي ما نيست جز تو در سختي

پناه و سنگر ما نيست جز تو در طوفان

اگر تمامي عالم عدوّ و خصم شوند

چه باك گر برسد دست من بدان دامان

وگر تو خصم شوي نيست جاي امّيدي

اگرچه يار و رفيقم شوند اهل جهان

چو عاشقان شما كامران و مسرورند

روا مدار كه گردد نصيب من حرمان

اگر گناه و خطائي بديده‌اي از من

مرا بجز كرم و عفو از تو نيست گمان

اگرچه جرم و گنه كار بندگان باشد

گذشت و پوشش و اغماض زيبد از سلطان

اگر صغار خطا و مزلّتي نكنند

كجا شود كرم و بخشش كبار عيان

كنون كه اشك ندامت به روي من بيني

بيا و چشم بپوش از تخطّي و عصيان

اگر كه لطف و كرم در دل تو هست، كه هست

هر آن گناه كه ديدي سپار با نسيان

بسي بعيد نمايد كه در دل پاكت

تو خشم و غيظ بگيري، ندارد اين امكان

اگر كه بد كنم و بد دهي مكافاتم

بگو چه فرق بُود پس من و تو را به ميان؟

متاب روي ز روي آوران درگه خويش

كَشان ز غصّه بجز درگه تو نيست امان

اگر ملاطفت خود بگيري از عشّاق

چنان ود كه بگيري ز كودكي پستان

بدون شك رمه را گرگ بي حذر بدرد

گر از حراست آن غافلي كند چوپان

چو ناخداي ندارد حضور در كشتي

برند بيم كه گردد شكسته از طوفان

چو باغبان دمي از حال گل شود غافل

هر آينه گل او پژمرد ز باد خزان

وگر گسسته شود از مريد سايه پير

به قهقرا بردش بي ملاحظت شيطان

تو هادي ره من باش زآنكه از اغيار

نديده‌ايم بجز مكر و حيله و ختلان

جز از تو نيست اميد از حبيب من مرهم

جز از تو نيست گمان اي طبيب من درمان

چنانكه داني مقصود مشكل است و بعيد

بجز به ياري تو كي توان رسيد بدان؟

بسي ز لطف شما تلخ ميشود شيرين

بسي به فضل شما سخت ميشود آسان

به راه پرخطر عشق رهنمايم باش

كه گشته‌ايم در اين كوره راه سرگردان

چو كردگار به دست تو داده آب حيات

نشايد آنكه دريغش نمايي از عطشان

به آب ديده و خون جگر همي‌شويم

اگر نشسته بخاطر ترا غبار اي جان

عجب نباشد ار من به راه كج رفتم

عجب از اين بُود ار راست ميرود عُميان

چو خوانده‌اي پسر خويشتن مرا، پدرا

روا مدار كه درمانم اندر اين خذلان

اگر تو روي بتابي ز من كجا بروم؟

تظلّم از كه كنم زير گنبد گردان؟

چگونه ماهيِ بي آب زنده مي‌ماند؟

چسان پرنده بي بال و پر كند طيران؟

هدف به قلّه كوه است و من از اين درّه

به پاي لنگ چسان ميرسم بدان علوان؟

مگر كه لطف تو ياري رساندم، ور نه

اميد هيچ ندارم به ياري دگران

بيا كه ديده و دل كور و راه تاريك است

مگر كه نور بجوييم زآن رخ رخشان

دگر نيم نگران از قضا و بازي دهر

چرا كه هست دو چشمم به ياريت نگران

بُود اميد كه نائل به قصد خويش شويم

كه كرده‌ايم تولاّ به لطف پير مغان

اگر تو زهر دهي بِه كه ديگران شربت

وگر تو درد دهي بِه كه ديگران درمان

گَرَم تو دوست شوي باك نيست از دشمن

وَرَم تو خصم شوي سود چيست از ياران؟

براي نيّت خود گفتم استخاره كنم

چنين رسيد جوابم ز حضرت قرآن:
به وقت فتنه و طوفان بگير دامن نوح

وگرنه ميرود از دست مر ترا بنيان

كنون كه نوح زماني مرا مكن مهجور

مرا گذار كه دستم رسد بدان دامان

كنون كه عيسي عهدي متاب روي از ما

دل فسرده ما زنده كن به نفخ روان

كنون كه موسي وقتي عصاي خود بفكن

كه تا اثر نگذارد ز اژدر و ثعبان

كنون كه خضر زماني مرا ز آب حيات

نصيب مي‌ده و از لطف جرعه‌اي نوشان

كنون كه خوبي و پاكي نشايدت رفتن

بجز به مسلك خوبان و سيرت پاكان

اگر تو در بر من باشي از نهايت لطف

مرا شراره دوزخ بُود چو باد جنان

وگر ز ظلّ تو دور افتم از سياهي بخت

مرا بهشت برين آذي است چون زندان

مرو كه بي تو مزيد غم است باد بهار

بيا كه با تو نويد دل است باد خزان

هواي خاك درت دارم، ار نه باور تست

ز آتش دل و از آب ديده گير نشان

اگر برانيم از در نمي‌شوم نوميد

بخاك كوي تو ايدوست مي‌كنم اسكان

غم فراق به يك صفحه نامه نتوان گفت

چنانكه جا نشود آب بحر در فنجان

در اين خيال بُدم تا قصيده‌اي گويم

كه جمله منقبتت جمع باشد اندر آن

ولي چو نيك فكندم نظر چنان ديدم

كه بحر فضل و كمال ترا نبود كران

ز لطف و مرحمتت تا نمرده‌ام زين غم

فرست مرهمي اي جان من ترا قربان

من و تو از نسب ارجمند صدّيقيم

نه نسبتي است بعيد و نه مفخري است هوان

به بوي خود مددم ده كه هست قصّه ما

بسان قصّه يعقوب و يوسف كنعان

ز لطف و فضل خدا بود اينكه «صدّيقي»
ز دست جور زمان دست زد بر آن دامان

نوشت نامه منظوم خويش سوي حبيب

به گاه صبحگه از بيست و هشتم آبان

به پست اكسپرس مي‌فرستمش زينجا

بُود اميد كه آيد دو روزه تا تهران

مدار چشم كه شعرم بليغ و تر باشد

چرا كه وقت نبود و سروده‌ام عِجلان

اگرچه قافيه اسبي است توسن و سركش

ز شوق دوست فساري زدم به گردن آن

ز من سلام رسان سوي شيخ نجم الدّين
دگر به جمله اهل صفا و شاگردان

حديث عشق نه آنست كاو شود مختوم 
رسيد نامه منظوم اگرچه با پايان


(28/8/79)
در سوگ زنده ياد دكتر حسين فاطمي

«آسمان را حق بُوَد گر خون ببارد بر زمين»1

در عزاي فاطمي اسطورة اين سرزمين

چون حكايت زآن كنم؟ زيرا كه خونين قصّه‌ايست

يورش كفتارها بر ساحت شير عرين

يار غار پيشواي نهضت ملّيّ و بود

در ميان جمع اصحاب مصدّق چون نگين

شهسواري بود از اسپاه ميهن دوستان

پاكمردي از تبار رحمةً للعالمين (ص)
وصف خُلق و خويش از قرآن جدّش بازخوان:
«مهربان با دوستان و سخت دل بر كافرين»2

يك دمش آسوده خاطر از خطر نگذاشتند

دم به دم بودند او را دشمنان اندر كمين

گاه از «عبدخدايي» گه ز «شعبان» دشنه خورد

عاقبت صد پاره شد جسمش به تير ظلم و كين

نيست ممكن كاو بميرد، تا كه ايران زنده است

نام و يادش زنده ماند ار گشت جسم او دفين

1. مصراع نخست از شيخ اجل سعدي است.
2. اشاره به آيه شريفه: «محمّد رسول الله و الذّين معه اشداء علي الكفّار رحماء بينهم»
بازگشت به عصر برده داري!
      در خردادماه 1383 شايع شد كه عده‌اي از دختران ايراني علنا در فجيره امارات به حراج گذاشته شده‌اند كه بازتاب وسيعي در رسانه‌ها داشت. ما در اين باره سمينار فوق العاده‌اي برگزار كرديم و همچنين با صدور اطلاعيه و انجام مصاحبه‌هاي مطبوعاتي ديدگاههاي خود را اعلام داشتيم. شعر زير نيز در اين رابطه سروده شده. هرچند مدتي بعد مسئولين كشورمان اين مسئله را تكذيب كردند. ولي چنانچه اين واقعه نيز حقيقت نداشته باشد، نمي‌توان انكار كرد كه مسئله قاچاق انسان و برده‌داري جنسي در امارات وجود دارد. چكامه زير در اندوه اين واقعه سروده شد و در برخي سايتهاي اينترنتي منتشر گرديد.
در فجيره بر سر بازارها

شد بلند آواز آدمخوارها

كاين زمان آمد متاع ناب ما

مژدگاني اي همه زنبارها!
دختر ايران زمين آورده‌ايم

آوريد آن درهم و دينارها

از براي غارت ناموس ما

يورش آوردند چون كفتارها

گر بگويم بر سر آنان چه رفت

شرم مي‌دارند اين ديوارها

چون نگريد بلبل آوازه خوان؟

چونكه افتد گل بدست خارها

غيرت آيا نيست در اين مردمان؟

پس كجا رفتند آن عيّارها؟!
هر چه ما را بود از عزّ و شرف

جمله بردند اين جنايتكارها

از توحشهاي اينان شد سپيد

روي قوم بربر و تاتارها

آدمي در عصر صنعت گوييا

باز مي‌گردد به عصر غارها!
اين زمان اي دشمنان آدمي

هست ما را با شما پيكارها...
منش حضرت مسيح (ع)
شنيده‌ام كه مسيحا به همره اصحاب

گذشت بين ره از لاشة سگي بدبو

صحابه جمله گذشتند زآن مكان به شتاب

شدند كاره و بدحال از تعفن او

ولي مسيح در آنجا دمي درنگ نمود

به سوي لاشه نگه دوخت آن ملائك خو

يكي ز جملة ياران از او نمود سؤال:
ترا ز ديدن اين لاشه قصد چيست؟ بگو

مسيح گفت: نگه كن به رنگ دندانش

ببين چه پاك و سپيد است و طاهر و دلجو!
اگر كه پاك شدن از بدي تراست مراد

مباش بدبين و راه پاك بيني پو

وحدت نوع بشر

بايد كه از تعصب ملي حذر كنيم

فكري به حال وحدت نوع بشر كنيم

از رنگ و قوم و مليت است اينهمه نزاع 
انگيزه تضاد و خصومت بدر كنيم

روشن كنيم عالم هستي به نور عشق

از انجماد و جهل و تعصب گذر كنيم

كمتر زنيم زخم به همنوع خويشتن

كوشيم تا كه فكر غم يكدگر كنيم

جمله برادريم و ز اعقاب آدميم

صلح از براي جلب رضاي پدر كنيم

تا كي شب سياه تعصب كشد به طول؟

وقت است كاين شب سيه اكنون سحر كنيم

همچون ددان خوريم همي خون يكدگر

گوييم آدميم و تفاخر به خر كنيم!
شرم و حيا كنيم ز جنگ و ستيز خويش

بر حال نسل آدم اگر يك نظر كنيم

فقر و فساد و ظلم و تباهيّ و ناكسي

بايد به عزم جزم ز عالم بدر كنيم

حرف و سخن بسي است در اين ماجرا «محب»
ليكن كنون بسنده به اين مختصر كنيم

كجا بروي؟

چه شد كه خواسته اي از ميان ما بروي؟‌ 
‌تو شمع روشن اين محفلي، كجا بروي؟!
زعيم لشكر رزم آوران نور، تويي

‌به توست جملهء امّيدها، چرا بروي؟

روا مدار به هنگامه اي چنين دشوار‌

‌از اين ميانه چو ياران بي وفا بروي

هزار بيم و اميد و فراز هست و نشيب‌

‌در اين ميان، كه بماند؟ اگر شما بروي!
بمان كه جمله غريبيم اندر اين دنيا

‌چرا ز محفل ياران آشنا بروي؟

مداد كوچكي اندر يد خداوندي 
خدا ترا نگذارد كه بر خطا بروي!
بسان كوه دماوند بايدت بودن

‌مباد آنكه به بادي چنين ز جا بروي!
سزاست، گر غم و اندوه يورش آوردند

‌به تيغ عشق به پيكار غصه ها بروي

و گر كه دست زمانت ز ما جدا بكند‌

گمان مدار كه يك دم ز ياد ما بروي! 
وداع با يار ديرينه!
يار تو گشتم كه باشي همدم و غمخوار من

من چه دانستم كه هستي دشمن غدّار من

با تو پيوستم، نكردم ترك يكساعت ترا

ليك بودي بي‌مروت- در پي آزار من

ساده و بيچاره من بودم كه بودي سالها

ماية آرامش و تسكين تو در پندار من

رنج و دردم را فزون كردي، نبودي مرهمم

فتنه‌ها كردي تو هر روز و شب اندر كار من

من نه تنهايم كه از بي‌رحميت بردم نصيب

اي بسا مجروح زخمت چون دل بيمار من

بعد از اين هم اي بسا بيچارگان ساده دل

حالشان زار است از تو، همچو حال زار من

بوسه‌هاي تلخ تو ديگر نخواهم نارفيق!
از براي ديگران باش اي گل پرخار من!
من «محبّ» چون تويي كي باشم؟ از نزدم برو

وقت آن آمد كه تركت گويم اي سيگار من!!!
فروردين 85

برای هم مسلک گرامیم شمس الدین عارف خیبرگیر و با یادی از استاد شمس الدین صدیقی

بهاران شد ز دست ساقی گلروی ساغر گیر

صراحی در کش و بوسی ز روی ماه دلبر گیر

دگر دوران غم طی شد زمان مطرب و می شد

کنون شکران نعمت را سرور و شادی از سر گیر
محب الدین به هر گه عشق با شمسی همی ورزد

گهی با شمس صدیقی گهی با شمس خیبرگیر
آذر 85

نامهربان شدی...!
ای گل چه شد که باز تو نامهربان شدی

با ما بگو که از چه سبب سرگران شدی

از ما چرا محبت خود کرده ای دریغ

بر باغ دل چو باد خزانی وزان شدی

کردی مرا به عشوه گرفتار عشق خویش

آن گه ز پیش دیده عاشق نهان شدی

عاشق کشی که شیوه نامردمان بود

دلدار من بگو که چرا آنچنان شدی

ابروی چون کمان تو ما را کفایت است

با ما چرا تو دست به تیر و کمان شدی

جان «محب» چون بسته به احسان و مهر تست

ای گل چه شد که باز تو نامهربان شدی

22 بهمن 85

برای همایش مولانا (یازدهم اسفند 85) با سخنرانی پرفسور فرشاد

دوش در حلقـــه ما ذکـــر ز مولانا بود

وندر آن جمع عجب ولوله و غــوغا بود!
پرفسور محسن فرشاد در آنجا ســاقی

وآنچه خوبان همه دارند، در او تنـها بود!
همچنان شمع در آن جمع درخشید همی

سخنش بس هیجان آور و روح افزا بود!
چارصد طالب حق در طلب معــرفتــش

مستی و دلشدگی از رخشان پیــدا بود!
باده ناب به آن ســـوختگان نوشانیــد

سخنانــش همه بی پرده و بی پروا بود!
ساقــی ما که به آفــاق شده شهرت او

حق و انصاف که در عشق و خرد یکتا بود!
14/12/85 
براي استاد بزرگوارم پرفسور محسن فرشاد

      13 آذر 83 پرفسور دكتر محسن فرشاد (پدر متافيزيك علمي ايران) به دعوت كانون آينده نگري ايران در همايش «انسان آينده نگر و جهان فراآگاهي» در تالار فردوسي اهواز سخنراني كردند. اين دوبيتي براي قرائت در همايش سروده شد.
هر كه در مدرسه محسن فرشاد آمد

واله و شيفته گفته استاد آمد

مي دانش چو بشد چاشني باده عشق

هر كه نوشيد ز مستيش به فرياد آمد!
      دو بیتی زیر نیز به تاریخ 10 اسفند 85 سروده شد:
هر کس که انیس پرفسور فرشاد است

مست از می آگاهی آن استاد است

وانکس که از این باده نخورده جامی

افسوس که نیم عمر او بر باد است!
برای کارت عروسی‌ام

ساختیم از مهر و ایثار و محبت خانه ای

هر جوانی می رود آخر سوی کاشانه ای

خواستیم –ای دوست- در شادی ما باشی شریک

زین سبب برپای گردد جشن عشقولانه ای

يك جام خوري كم است، هي بايد خورد!
     يكي از دوستان از من خواست: شما كه به شعر نو علاقه‌اي نداريد، لااقل در شعر كلاسيك نوآوري داشته باشيد. اين رباعي را براي دل اين عزيز تحرير كردم:
آنگه كه شوي غمزده مي بايد خورد

در ساغر زر، به رسم كي (1) بايد خورد

با تنبك و با دلي دلي بايد خورد

يك جام خوري كم است، هي بايد خورد!
(1) كي: پادشاه

دعايي در حق صاحب بزم!
اي صاحب بزم، سفره‌ات رنگين باد

كامت ز خوشيهاي جهان شيرين باد

خواهم كه هميشه مست و سرخوش باشي

بار گنهت ز شرب مي سنگين باد

براي دوست عزيز و پرسخنم، احمد عبدالحسينيان

احمد كه به استاد سخن موصوف است

لطف سخنش در همه جا معروف است

دم مي‌كند او يك دم اگر دم نزند

وقتش همه در حرف و سخن موقوف است!
انتقام از غم

وقت است كه از غم انتقامي گيرم

وز دست تو ساقي دو سه جامي گيرم

وز آتش قليان تو كامي گيرم 
از غصه رها شوم قوامي گيرم!
براي مولايم حضرت علي بن موسي الرضا (ع)
دل در طلب ضامن آهوست مرا

بر لب همه شب ياحق و ياهوست مرا

امّيد رهايي ز در اوست مرا

اي واي اگر ره ندهد دوست مرا

 براي پدرم

      اين رباعي به مناسبت جلسه تقدير از دكتر محمّد ناصح در روز جهاني دندانپزشك (1385) در دفتر كانون آينده نگري ايران سروده شده است.
مبتلا چون گردد از درد و تعب دندان ما

نزد دكتر ناصح است اندر زمان درمان ما!
گر نباشد سالم و پاكيزه دندان اي رفيق

هيچ زيبايي ندارد اين لب خندان ما!
در وصف فرقت دو روزه يار

نميداني چقدر اي جان، فراقت كرد دلگيرم

كجا بودي؟ كجا رفتي؟ نگفتي بي تو مي‌ميرم؟

هزار اندوه و درد و غم، بيامد بر سرم با هم

نبودي، من ندانستم، كه دامان كه را گيرم

(تهران، 22/5/77)
مهر آل محمد

به مهر آل محمد چو دل جلی باشد

همیشه حامی او مرتضی علی باشد

دلی ببایدت از کین و عجب و آز تهی

که حب آل نه در خورد هر دلی باشد

(فروردین 86) 
شكستن به چهار گونه

زلف و عهد و دل و جام از سر مستي بشكستي

مشكن هر چه كه يابي، صنما از سر مستي (1)
1. «زلف» و «عهد» و «دل» و «جام» هر چهار، شكستني هستند، اما هر يك به شكلي ديگر، كه در اينجا همه با يك فعل آورده شده است! علاوه بر اين، صنم نيز خود، شكستني است!
درد دلي درويشانه با پيشوا

      متن زير. تنها شعر نويي است كه تا بحال سروده‌ام. زمزمه‌اي است به ياد مرحوم دكتر مصدق پيشواي نهضت ملي ايران و رويداد شوم 28 مرداد 1332. اين شعرواره به همراه تصوير دكتر مصدق در سايتهاي اينترنتي دادنامه، فروهرها و ديدگاه منتشر شده است.
درويش!
نبينمت غمناك بنشيني! سر در گريبان!
خسته از زخم رقيبان!
گرچه گوهرناشناسان قدر تو نشناختند،

گرچه گردانيد اين گردونِ گردانِ گريبانگير گُردان از تو روي!،

گرچه فريادت كه يكسر حقّ مظلومان طلب مي‌كرد از درّنده خويان شرور،

-اين جاهلان كم شعور!،

يا كه اين بوفان كور!،-
اهرمن كوشيد تا خامُش كند،

ليكن اين فرياد داد و نفرت از بيداد، تا ايران و ايراني بجاست،

تا كه انسانيّت انسان بپاست،

-بهتر از اين بايدت گفت؟:-
تا كه گردانندة گيتي خداست!،

از گلوي پيروان مكتبت همواره جاري مي‌شود،

در تمام دهر ساري مي‌شود!
ما و فرزندان ما و نسل فرزندان ما،

نام و يادت تا ابد جاويد ميداريم و فريادت بپا!
راه تو چون راه حقّ است و عدالت، كي شود متروك و بي رهرو؟! 
مگر انسانيت ميرد!، 

مگر خالق دل از مخلوق برگيرد!
درويش!
سر برآر!
سر برآر امّيدوار!
سر برآر و خيل بي پايان رهپويان راهت را نگر،

صد هزاران تن،

فزونتر...!
سر برآر و سروهاي سركشيده بر فلك را بين كه مي‌خواهند شر را سرنگون كرده، ستم را بركنند از بيخ و ساري بر زبانهاشان بُوَد نامت،

و مي‌دارند زنده، ياد ايّامت،

وَ اندر دستشان تصوير تو گرچه بظاهر خامش امّا هست گوياي بسي اسرار ژرف!
بس معانيّ شگرف!
نام تو يعني ستيز بي امان با ظلم و بيداد و ستم!
عكس تو بر سر گرفتن يعني استبداد و استعمار را ما خصم جانيم و نمي‌خواهيم اثر ماند از اين دو ديو ملعون و سراپا نكبت و شر اندرين خاك معطّر!
رهبرم، سوگند خون پاكتر از شبنم دكتر حسين فاطمي را!،

لحظه‌اي «فرياد آزادي» نمي‌گردد خموش.
تا بدان روزي كه ظلم و ردّ پاي شّوم ظلم و ياد درد افزاي ردّ پّاي شوم ظّلم هم،

پاك گردد از جهان!
اين پيام انبياء و اولياست

ارمغاني بس گرامي آدمي را از خداست:
در نبرد نور و ظلمت عاقبت،

نور غالب مي‌شود!
پس دگر درويش، سر بالا بگير!
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